
    

 ٩٠تفسير سوره مبارکه يونس ـ جلسه  

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته 

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم 

  بسم االله الرحمن الرحيم 

العِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ  وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّي جَاءَهُمُ  ﴿ 

فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ    ) ۹۳يَوْمَ القِيَامَةِ فِيَما كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ( 

  ) ۹۵وَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الخَاسِرِينَ (  ) ۹٤جَاءَكَ الحَقُّ مِن رَبِّكَ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ المُمْتَرِينَ ( 

  ﴾ ) ۹۷)وَلَوْ جَاءَتْهُم كُلُّ آيَةٍ حَتَّي يَرَوُا العَذَابَ الأَلِيمَ ( ۹۶إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ ( 

جريان بني اسرائيل را ذات اقدس الاه بعد از اتمام حجت چنين بازگو فرمود كه ما اينها را وارث زمــين كــرديم 

كنند گاهي به صورت متكلم مع الغير گاهي به صورت فعل مغايب فرمود ما ناظر اعمال اينها هســتيم ببينيم چه مي

اين دو تا آيه ناظر به اين جريااست كه ما شما را حاكم بر زمين  ٢﴾فينظر كيف تعملون﴿ ١﴾لننظر كيف تعملون﴿

اين تعليق حكم بر وصف مشعر به  ٣﴾و سكنتم في مساكن الذين ظلمواكنيد بعد هم فرمود ﴿كرديم تا ببينيم چه مي

عليت است فرمود شما به جاي ظالمين نشستيد اينكه فرمود شما به جاي ظالمين نشستيد يك هشــدار ضــمني اســت 

كردند ما آا را منقرض كرديم و شما را جانشــين آــا اي ظالمان روي زمين حكومت مييعني قبل از شما يك عده

وَ سـكنتم في قرار داديم اگر شما هم خداي ناكرده همان راه را طي كنيد به همان سرنوشت محكوم خواهيــد شــد ﴿

 
  ١٤ ٴ، آيهيونس ٴـ سوره   ١
  ١٢٩ ٴ، آيه اعراف ٴـ سوره   ٢
  ٤٥ ٴ، آيه ابراهيم ٴـ سوره   ٣



    

درباره بني اسرائيل اين خطر هم بود كه اينها قبلا اختلاف داشتند يــك اخــتلاف محمــود و   ١﴾مساكن الذين ظلموا

عليهما) حق را بــراي آــا روشــن   االله  ممدوحي كه حق چيست بعد از اينكه وجود مبارك موسي و هارون (سلام

آيـاتٌ كردند و بيّن شد و معجزاتي كه خداي سبحان به اين دو بزرگوار عطا كرد از آا به عنوان بيّنات ياد كرد ﴿

فيه آيـات اين تعبير آياتِ بينات كم است يكي درباره حضرت ابراهيم و جريان مكه است كه فرمود ﴿  ٢ٌ�﴾بينات

 ٤﴾تسع آيات بينات يكي هم درباره آيات و معجزات حضرت موساي كليم است كه فرمود ﴿  ٣﴾بينات مقام ابراهيم 

داديم كلمه بيّن و بيّنه و اينها فراوان نيست درباره بعضي از معجزات است بني اسرائيل بعد از اتمام حجت و مشاهده 

آيات بيّن آن اختلاف محمود و ممدوحشان كه براي تشخيص حق از باطل بود بعداً تبديل شد به اخــتلاف مــذموم 

اختلاف قبل العلم يك اختلاف محمودي است دو نفر همفكر هم بحث هم انديشه تضارب آرا دارنــد اخــتلاف نظــر 

اضربوا بعض الرأي فانه بحث فانه يتولـد دارند تا معلوم بشود حق با كيست اين يك چيز بسيار خوبي است اين «

عليه) عامل خوبي اســت لكــن اخــتلافِ بعــد العلــم يــك   االله  همان بيان نوراني حضرت امير (سلام  ٥»منه الصواب

و بعد اخــتلاف  ٦﴾كان الناس امة واحدة﴿اختلاف بدي است در سوره مباركه بقره اين بحث مخصوصاً گذشت كه  

اي فهميدنــد و داشتند ما انبيا را فرستاديم آيات الاهي احكام حكم را نازل كرديم تا اختلافشان برطرف بشود عده

اي بعد العلم اختلاف كردند اين اختلاف بعد العلم اختلاف مذموم است آنجا فرمــود دست از اختلاف برداشتند عده

﴾ همان اختلاف مذموم دامنگير بني اسرائيل شد اينجا هم همين مطلب را فما اختلفوا حتي جاءهم العلم بغياً بينهم﴿

 
  ٤٥ ٴ، آيه ابراهيم ٴـ سوره   ١
  ٩٩ ٴ، آيهبقره ٴـ سوره   ٢
  ٩٧ ٴ، آيه آل عمران  ٴـ سوره   ٣
  ١٠١ ٴ، آيه اسراء ٴـ سوره   ٤
  ٤٤٢غرر الحكم، ص ـ   ٥
  ٢١٣ ٴ، آيهبقره ٴـ سوره   ٦



    

يعني اين اختلافشان بعد العلم است اختلاف بعد از علــم   ﴾فما اختلفوا حتي جاءهم العلمفرمايند فرمود ﴿بيان مي

﴾ اين ان ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون باعث انقراض است و باعث انتقام الاهي است فرمود ﴿

دهد ولي كيفر ايي و حل اختلاف ايي البته آيه در صدد حصر نيست كه خداي سبحان در دنيا اينها را كيفر نمي

شود معارفي كه در اين بخش از سوره مباركه يونس ذكر شده است احياناً سؤال برانگيز اســت به قيامت موكول مي

چون بسياري از آيات جريان نوح را ذكر فرمود جريان موساي كليم را ذكر فرمود بخش وسيعي از اينها مربوط به 

عليهما) از يك طرف آل فرعون از طرف ديگــر ســحرِ ســاحران از يــك طــرف   االله  جريان موسي و هارون (سلام

گونه از مسائل را مطرح فرمود. فرمود اگر شما در اين زمينه ترديــدي داريــد داوري تماشاچيان از طرف ديگر اين

بالأخره از عالمان يهود مطالبي را سؤال بكنيد اين سوره يونس در مكّه نازل شد نه در مدينه در اوايــل مكّــه هــم 

نازل شد نه در اواخر و هنوز اختلاف رسمي و جدّي بين مسلماا و يهوديها پــيش نيامــده بــود و علمــاي يهــود 

اصراري هم نداشتند كه آيات مربوط به گذشته را كتمان بكنند لذا فرمود از آا سؤال بكنيد مطالب مشترك جريان 

حضرت موسي را جريان حضرت هارون را مبارزات با فرعون را غرق فرعــون را نجــات   حضرت نوح را جريان

بدن فرعون را اينها را برويد سؤال بكنيد اگر شك داريد در اين زمينه آن مسائل مورد اختلاف كه بعدها پيش آمد 

فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من گونه از مسائل فرمود ﴿دهد آنجا درباره آنآا را ارجاع نمي

گونه از آيات فرمــود ﴾ درباره آنيحرفون الكلم عن مواضعهگونه از مسائل اختلاف فرمود ﴿درباره آن  ١﴾عنداالله

شناســند پيغمــبر را هــم طوري كه فرزندان خودشــان را مي﴾ فرمود اينها همانيعرفونه كما يعرفون ابنائهماينها ﴿

كنند و مانند آن كنند كتمان ميشناسند ترديدي ندارند منتها آيات مربوط به قرآن و اسلام و نبوّت را تحريف ميمي

 
  ٧٩ ٴ، آيهبقره ٴـ سوره   ١



    

اما آيات مربوط به حضرت موسي و هارون و آل فرعون و آل ابراهيم و اينها را كه يكي نجــات پيــدا كــرد يكــي 

نجات پيدا نكرد اينها را داعي بر كتمان ندارند فرمود اگر شك داريد از آا سؤال كنيد مطلب اساسي اين است كه 

فان كنت في شك مما سلّم) است به حسب ظاهر فرمــود ﴿  و  آله  و  عليه  االله  ضمير در اينجا خطاب به پيغمبر (صلّي

آلاف   آله  علي  و  دهد كه منظور شخص پيغمبر نيست براي اينكه آن حضرت (عليه﴾ اين سياق نشان ميانزلنا اليك 

تلك الثّناء) مترّه از شك است خداي سبحان مكرر به او فرمود اين اخبار غيب است كه ما به شما گفتيم ﴿  و  التحّية

و مانند آن و در بحثهاي سابق هم داشتيم كه شك اصولاً براي انسان معصوم فرض   ١﴾الغيب نوحيها اليك  من انباء

اي از كمال وجودي قرار دارد كه آنجا باطل راه نــدارد اند يك، مخلَص در مرتبهندارد براي اينكه اينها جزء مخلَصين

اين دو، هر جا باطل نبود شك هم وجود ندارد اين سه، چرا؟ براي اينكه شك هميشه در جايي است كه دو شــيء 

داند اين الف است يا با اگر يك جايي فقط الف بود و گاه انسان چيزي را از دور ببيند نميباشد يكي الف يكي با آن

غير از الف چيز ديگر نبود و انسان يقين دارد در اينجا غير از الف چيز ديگر نيست هر حرفي را از دور يا نزديــك 

 كتابي نباشد اي غير از قرآن اصلاًشد اين بود كه اگر در يك كتابخانهببيند يقين دارد الف است مثالي كه قبلاً ذكر مي

ما يقين داريم اينجا مخصوص قرآن است و غير از قرآن اصلاً كتابي نيست هر كتــابي را در قفســهٴ دور يــا نزديــك 

كوچك يا بزرگ ببينيم يقين داريم قرآن است چون يقين داريم كه در اينجا غير از قرآن كتاب ديگر نيست ما شــك 

كنيم آيا اين كتاب قرآن است يا كتاب فقه يا كتاب دعا در اين كتابخانه غير از قرآن چيز ديگر نيســت هميشــه نمي

شك فرع بر وجود دو چيز است اگر در اين كتابخانه غير از قرآن يك كتاب ديگري هم باشد آن وقت ما يك كتابي 

راه نــدارد كنيم كه آيا قرآن است يا فلان كتاب مقام مخلَصين مقامي است كه شيطان اصلاً  را از دور ببينيم شك مي

 
  ٤٩ ٴ، آيههود ٴـ سوره   ١



    

كنم يا تــرحّم نه براي اينكه من به آا احترام مي  ١﴾وَ لاغوينّهم اجمعين٭ الا عبادك منهم المخلصيناينكه گفت ﴿

فمن يسـتمع الآن يجـد لـه شـهابا كنم و مانند آن بلكه نسبت به اينها دسترسي ندارم نظير مراحل بالاتر كه ﴿مي

و مانند آن كه اصلاً شيطان در آن مقام حضور و ظهور ندارد اگر شيطان   ٣﴾و جعلناها رجوما للشياطين ﴿  ٢﴾رصدا 

در يك جايي ظهور نداشت باطل در آنجا حضور ندارد اگر باطل در آنجا حضور نداشت جــز حــق چيــز ديگــري 

نيست اگر جز حق چيز ديگري نيست كسي كه به آن مرحله رسيده است هر چه فهميد يقين دارد حق است اينكه 

همين  ٤﴾ماشككت في الحق مذ اريته﴿عليه) دارد    االله البلاغه وجود مبارك حضرت امير (سلام در خطبه چهارم ج

اصلاً شك نكردم براي اينكه من در جايي هستم كه اصلاً من  است فرمود از آن روزي كه حق را به من نشان دادند  

من شك بكنم كه چه؟ كه فلان است يا فلان؟ غــير از حــق باشد  نداشته وجودباطل آنجا حضور ندارد وقتي باطل 

ترين بنــدگان طور است اين جزء كاملسلّم) هم همين  و  آله  و  عليه  االله  چيز ديگر نيست وجود مبارك پيغمبر (صلّي

مخلَص است در مقام مخلَصين اصلاً باطل وجود ندارد وقتي باطل وجود نداشت شك فرض نــدارد نــه اينكــه شــك 

﴾ لاريب فيه ﴿اين  ٥﴾ربنا انك جامع الناس ليومٍ لاريب فيهكنند چه اينكه يوم القيامه ﴿فرض دارد و اينها شك نمي

يعني «لاريب في ثبوته» «لاريب في امكانه» «لاريب في وقوعه» و  ﴾لاريب فيه﴿به چندين وجه قابل تطبيق است  

شود اين يكي، يكي اينكه آن روز ظرف شك نيســت در مانند آن كه در آن شكي نيست يعني يقيناً قيامت واقع مي

آن روز ريب وجود ندارد ما هر چه را ديديم يقين داريم همين است در دنيا اگر يك كسي را ببينيم چــون بــاطنش 

 
  ٤٠- ٣٩ات ، آيحجر ٴـ سوره   ١
  ٩ ٴ، آيه جن ٴـ سوره   ٢
  ٥ ٴ، آيه ملك ٴـ سوره   ٣
  ٤ج البلاغه، خطبهٴ ـ   ٤
  ٩ ٴ، آيه آل عمران  ٴـ سوره   ٥



    

كنيم كه ظاهرش مطابق با باطن اســت يــا نــه امــا در براي ما مستور است ظاهرش براي ما مشهور است شك مي

يعني آن روز   ٢﴾لاريب فيه﴿طور است  است اگر كسي به يك صورتي درآمد واقعاً همين  ١﴾تبلي السرائرقيامت ﴿

ظرف شك نيست نه متعلق شك است كه معنا اول است نه ظرف شك است كه معني دوم است كه اين دو تــا معــني 

كند كنند در مقام مخلَصين شك اصلاً وجود ندارد نه اينكه آنجا شك هست ولي حضرت شك نميخيلي با هم فرق مي

براي اينكه منشأ شك شيطان و وهم و امثال ذلك است وهم آنجا راه ندارد نفس امّاره آنجا شيئيّت ندارد ابليس آنجا 

راه ندارد حق محض است وقتي حق محض شد جا براي شك نيست وجود مبارك حضــرت امــير تنهــا از خــودش 

طورنــد فرمــود الســلام) هــم همين  طور است آن دوازده معصوم ديگر (علــيهمگويد يعني پيغمبر هم همينسخن نمي

سلّم) محال است كه شك بكند از باب سالبه به   و  آله  و  عليه  االله  پس پيغمبر (صلّي  ٣»ماشككت في الحق مذ اريته«

كند اصلاً آنجا جا جاي شك نيست براي اينكه شك انتفاي موضوع نه اينكه آنجا شك ممكن است و حضرت شك نمي

كند هميشه فرع  بر دو چيز است آنجا غير از يك چيز يعني حق چيز ديگر نيست چنين ذات مقدسي هرگز شك نمي

لئن ناظر به ... است نظير آنچه كه در سوره مباركه زمر به پيغمبر فرمود ﴿  ﴾فان كنت في شك﴿و منظور از اينكه  

اند نه منظور پيغمبر اين قرينه منفصل يعني در ســوره خب اين معلوم است منظور مردم  ٤﴾اشركت ليحبطن عملك

و لقد اوحي اليك و الي الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن سوره زمر اين است ﴿  ٦٥مباركه زمر آنجا فرمود آيه 

يا ايها النبي اذا طلقتم ﴿خب اين معلوم است يقينا كه منظور پيغمبر نيست نظير  ٥﴾عملك و لتكونن من الخاسرين

 
  ٩ ٴ، آيه طارق ٴـ سوره   ١
  ٩ ٴ، آيه آل عمران  ٴـ سوره   ٢
  ٤ج البلاغه، خطبهٴ ـ   ٣
  ٦٥ ٴ، آيهزمر  ٴـ سوره   ٤
  ٦٥ ٴ، آيهزمر  ٴـ سوره   ٥



    

سلّم) است ولي حضرت زني طلاق نداد كــه   و  آله  و  عليه  االله  خب اين صدر خطاب متوجه پيغمبر (صلّي  ١﴾النساء

خب خطاب به آن حضرت است ولي چون او بالأخره گيرنده وحي است  ٢﴾يا ايها النبي اذا طلقتم النساءفرمود ﴿

مسئول امت است او گيرنده است تا به امت القا بكند تبليغ بكند وگرنه سخن از طلاق همسر پيغمبر در كــار نبــود 

شاهد ديگر كه شاهد متّصل است تقريباً شاهدي است كه در همين سوره مباركه يونس بعد از چند آيه همين سوره 

  خوانيم مي

اي از احتمال خلاف بايد باشد ديگــر در مرتبــه آنجــا حــالا گفتنــد تــرك سؤال: ... جواب: بالأخره يك مرتبه

اي بايد باشد در مقام مخلَصين اصلاً فرض ندارد كــه مــثلاً آدم بگويــد يــك اولاست و مانند آن بالأخره يك مرحله

مرحله ضعيف ولو يك ميلياردم مثلاً صدم مثلاً آن يك درصد را يا يك در هزار را هم بــه ميليــارد تقســيم بكنــيم 

بگوييم يك ميلياردمِ يك هزارم ولي بالأخره بايد باشد يا نه اگر باطل باشد شك وجود دارد حالا يا شك كامــل يــا 

شك ضعيف يا شك متوسط ولي اگر جايي اصلاً باطل وجود نداشت شك فرض ندارد در همين سوره مباركه يونس 

سلّم) فرمود كه به مردم بگو كه اگر شك داريد راه حل   و  آله  و  عليه  االله  ه به پيغمبر (صلّيذات اقدس الا  ١٠٤آيه  

اگر شك داريد من كه شك ندارم من راه خودم را ادامــه  ٣﴾قل يا ايها الناس ان كنتم في شك من دينياين است ﴿

فـلا أعبـد اند ﴿منظور مردم  ٤﴾ان كنتم في شكفرمايد ﴿دهم شما هم راه خودتان را پس پيداست اينجا كه ميمي

  ٥﴾الذين تعبدون من دون االله و لكن اعبد االله الذي يتوفٰكم و امرت ان اكون من المؤمنين

 
  ١ ٴ، آيه طلاق ٴـ سوره   ١
  ١ ٴ، آيه طلاق ٴـ سوره   ٢
  ١٠٤ ٴ، آيهيونس ٴـ سوره   ٣
  ١٠٤ ٴ، آيهيونس ٴـ سوره   ٤
  ١٠٤ ٴ، آيهيونس ٴـ سوره   ٥



    

سؤال: ... جواب: نه يك وقت است كه سؤالات ابتدايي است براي اينكه مطالب يكي پــس از ديگــري ظهــور 

دانستند نور اول بودند اما در قوس صــعود يكــي پــس از كند اين بله چون در قوس نزول آا همه چيز را ميمي

شود اما مسئله شك آن است كه يك مطلبي را گفته باشند به او او نتواند تلقي كند ترديد ديگري برايشان روشن مي

فرمايــد داشته باشد كه مثلاً آيا از خداست يا از شيطان است يك مطلبي را كه به او گفتند و شك دارد الان خدا مي

كه مطالب را ما به شما گفتيم شما يا مشكلتان در صدق خبري است يا صدق مخبري است بالأخره منشأ شــك ايــن 

داند اين آقــا داند اين خبر درست است يا نه يا اين است كه نميصدق خبري شك دارد نمي است ديگر يا انسان در

اگــر  ١﴾وَ من اصدق من االله قـيلا﴿گزارشگر آدم راستگوست يا نه؟ خب اگر گزارشگر ذات اقدس الاه است كه 

﴾ شك فرض ندارد اما مسئله عدم درايــت يعــني الحق من ربك﴿گزارش وحي است كه آنجا بطلان در آن نيست  

سلّم) هر لحظه چيز جديدي را   و  آله  و  عليه  االله  جهل بسيط اينكه در قوس صعود است وجود مبارك پيغمبر (صلّي

«رب زدني علما» «رب زدني علما» چيــز جديــد يــاد   ٢﴾وَ قل رب زدني علماگيرد ﴿از ذات اقدس الاه ياد مي

گويند شك، شك آن است كه يك چيزي را خدا به پيغمبر بفرمايد اين بعد از دريافت يا مشكلِ گيرد] به اين نمي[مي

صدق خبري داشته باشد يا مشكلِ صدق مخبري اين در هيچ جهت شك ندارد مطلب ديگر اين اســت كــه فرمــود 

﴾ در بحثهاي سوره مباركه آل عمران گذشت در سوره مباركه بقره گذشت الحق من ربك فلا تكونن من الممترين﴿

كه حق دو قسم است يك حقي است كه مقابل ندارد مقابل او عدم است نه باطل اين آن است كه در سوره لقمــان 

و انَّ االله هو   ما يدعون من دونه الباطل  ذلك بان االله هو الحق و ان﴿آمده در ديگر سور آمده كه خدا حق است  

 
  ١٢٢ ٴ، آيه نساء ٴـ سوره   ١
  ١١٤ ٴ، آيهطه ٴـ سوره   ٢



    

اند و رفع هــر مقابل اين حق باطل نيست مقابل اين حق عدم است چون حق و باطل عدم و ملكه  ١﴾العلي الكبير

دو ممكن است گرچه جمعشان ممكن نيست ممكن است يك جا نه اعما باشد نه بصير مثل جدار، جدار نه اعماست و 

اند نه نقيضين لذا جمعشان محال است و رفعشان محال نيست حق و بصير چون اعما و بصير، عَما و بصر عدم و ملكه

چنين است كه فلان قضيه يا حق است يا باطل اما جدار حق است يا باطل اصلاً جدار مربوط بــه فــلان باطل اين

اند جمعشان محال است رفعشان ممكن اما حقــي كــه بــر قضيه نيست نه حق است نه باطل حق و باطل عدم و ملكه

شود آن معني حقيقت و هستي محض است مقابل ندارد كه شأنيتي داشته باشد منتها فاقد، ذات اقدس الاه اطلاق مي

درباره  ٣﴾و ان مايدعون من دونه هو الباطلاينكه فرمودند ﴿ ٢﴾ذلك بأن االله هو الحقن ﴿مقابل آن عدم است اي

مقابل ندارد يك حقي است كه مربوط به فعل خداست كار   ٤﴾ذلك بان االله هو الحقبتهاست وگرنه آن حق است﴿

﴾ و اينكــه گفتــه شــد وجــود مبــارك الحق من ربّكاالله است ﴿خداست دين خداست قانون خداست اين حق من

ذلك بان االله هو با اين حق است با اين حقي كه «من ربك» است نه آن حقي كه ﴿ ٥»علي مع الحقحضرت امير «

و هو معكم اصلاً مقابل ندارد چيزي با آن نيست گرچه آن با همه اشياست ﴿ ﴾ذلك بان االله هو الحق﴿آن    ٦﴾الحق

چيزي هيچ مقيدي با مطلق نيست گرچه مطلق با همه مقيدهاست چيزي با خدا نيست گرچه خدا با   ٧﴾أين ما كنتم 

الحـق مـن هر شيء و هر شخص است خب آن حقي كه در سوره مباركه آل عمران بود بقره بود اينجا هســت ﴿

 
  ٣٠ ٴ، آيهلقمان  ٴـ سوره   ١
  ٣٠ ٴ، آيهلقمان  ٴـ سوره   ٢
  ٣٠ ٴ، آيهلقمان  ٴـ سوره   ٣
  ٣٠ ٴ، آيهلقمان  ٴـ سوره   ٤
  ٣٥٢، ص ٣٠ ـ بحارالانوار، ج  ٥
  ٣٠ ٴ، آيهلقمان  ٴـ سوره   ٦
  ٤ ٴ، آيهحديد ٴـ سوره   ٧



    

عليه)   االله  ﴾ اين حكم خداست دين خداست فقه خداست فعل خداست بالأخره اين حقي است كه علي (سلامربك

و چنين حقي چون فعل خداست بالأخره صادر اول و ظاهر اول نيست ظــاهر   ١»علي مع الحقبا اين حق است «

گردد ﴿علي مع الحق وَ الحــق مــع علــي اول و صادر اول همان انسان كامل است لذا اين ضمير يدور به حق برمي

يعني حضرت علي هر جا علــي باشــد  ٢»دارما حيث السلام) «  » يعني مع علي (عليههمع«يدور﴾ يعني يدور حق  

حق است نه هر جا حق باشد علي هست ما يك حقي غير از اينها نداريم كه ببينيم حضرت امــير بــه دنبــال حــق 

خواهيم بفهميم چه كسي حق است كدام مطلب حق است كدام قانون حق است كدام حكم گردد يا نه ما الان ميمي

چنين نيست كه قبلاً يك حقي داشته باشيم بعد كارهاي معصوم را اهل بيت را بــر آن تطبيــق بكنــيم حق است اين

شود با حق نيستند اند و اگر مطابق با آن درنيامد معلوم ميشود اينها با حقببينيم اگر مطابق با آن درآمد معلوم مي

 ٣» علي مع الحق والحق مع علي يدور ما اگر خواستيم ببينيم چه چيزي حق است يا نه بايد ببينيم اينها چه گفتند «

اين ضمير دار هم به حضــرت   ٤»حيث ما دار» يعني به حضرت امير «معهگردد «اين يدور ضميرش به حق برمي

اند اگر يك دين ديگري بود يــك زند نه اينكه اهل بيت در مدار حقگردد حق در محور اهل بيت دور ميامير برمي

قانون ديگري بود يك شريعت ديگري بود كه اينها تابع آن بودند بله اينها يدور مع آن حق حيث ما دار الحــق امــا 

شــود شــريعت اگــر فرض در اين است كه ما دين و شريعت را از اينها داريم هر چه به اينها وحي شده اســت مي

عليه) هم اين تعبير آمده عمده آن تفاوت در مرجع ضمير است اين تعبــير دربــاره   االله  درباره عمارِ ياسر (رضوان

 
  ٣٥٢، ص ٣٠ ـ بحارالانوار، ج  ١
  ٣٥٢، ص ٣٠ ـ بحارالانوار، ج  ٢
  ٣٥٢، ص ٣٠ ـ بحارالانوار، ج  ٣
  ٣٥٢، ص ٣٠ ـ بحارالانوار، ج  ٤



    

اما عمارِ ياسر «مع الحق» است  ١»يدور معه حيث ما دار» است «مع الحق عمارِ ياسر هم آمده ديگر، عمارِ ياسر «

يعني دار الحق هر جا حق باشد عمارِ ياسر آنجاست اما حق   ٢»حيث ما دار يدور عمارِ ياسر «معه» يعني مع الحق «

اگر انسان كامل اين حد  ﴾الحق من ربك﴿شود تشخيص داد هر جا كه حضرت امير فرمود بالأخره را از  كجا مي

مدار ديگر فرض ندارد اين را شك محور است نه علي حقاست كه حقي كه من ربك است در مدار اوست حق علي

وَ لاتكونن مـن ﴿يكي  ﴾فلاتكونن من الممترين﴿و دو تا ي هم هست يكي  ﴾الحق من ربك﴿بكنند كه فرمود  

عليه) يا مؤمن است يا منكر است   االله  بالأخره انسان سه گروه است به تعبير سيدنا الاستاد (رضوان  ﴾الذين كذبوا

اند اگــر شــك كــرد يــا اند اگر مؤمن بود كه اهل نجاتيا شاكّ اين دو گروه كلاهما في النار آن يك گروه اهل نجات

الحق من ربك فلاتكونن  ﴿گردد فرمود  به هر دو سنخ برمي  ﴾فتكون من الخاسرين ﴿النار اين تكذيب كرد كلاهما في  

چرا؟ براي اينكه «فتكون ان كنت مــن الممتــرين  ﴾ولا تكونن من الذين كذبوا بايات االله﴿يك، دو    ﴾من الممترين

اش را باخت يعني اين هويــت و فتكون ان كنت من المكذبين من الخاسرين» چون شاك در دين هم بالأخره سرمايه

و ﴿ايــن يــك،   ﴾الحق من ربك فلا تكونن من الممتـرين﴿اين وقت و اين عمر را داد يك مشت شكاكيت گرفت  

 ﴾فتكون من الخاسرين﴿دو، اگر جزء ممترين بوديد يا جزء مكذبين بوديد   ﴾هلاتكونن من الذين كذبوا بايات الل

مثل برف آب شد و آن روز هم كه جا براي كســب نيســت فرمــود براي اينكه آدم سرمايه را داد چيزي نگرفت و 

دهيم راههاي درون و بــيرون را بــراي كنند يك وقتي شك قبل العلم است ما به آا مهلت ميحالا آا كه شك مي

كنيم كه حل بشود شك قبل العلم نعمت خوبي است سبب تحقيق است اما شك بعد العلم ديگر شــك اينها شكوفا مي

 
  ٣٥٢، ص ٣٠ ـ بحارالانوار، ج  ١
  ٣٥٢، ص ٣٠ ـ بحارالانوار، ج  ٢



    

گردد نه شك جزمي ما يك شك داريم گرچه گــاهي عمدي است نه شك عالمانه اين در حقيقت به شك عزمي برمي

گيرد ولي در مقام فرق گذاشتن مــا يــك شــك داريم و يــك شود هر كدام جاي ديگري را مياينها كنار هم ذكر مي

ترديد، شك در قلمرو جزم علمي است ترديد در منطقه عزم عملي آنجا كه انسان سخن از ظن و وهــم و خيــال و 

اينهاست يا برهان بر او اقامه نشده يا شده اگر برهان نشده ممكن است شك داشته باشد اگر برهان شده كه بالأخره 

جزم دارد و اگر دليل مظنّه بود، خطابي بود مظنه دارد و مانند آن شك در حريم بحثهاي علمي و جزم علمي اســت 

اش تمام شد هيچ مشكل علمــي نــدارد يچ شكي ندارد اين محدوده علمش و انديشهگاهي جزم علمي حاصل شد ه

خواهد حالا انگيزه داشته باشد تصميم بگيرد چون عالمِ عادل نيست اينجا مشــكل عملــي دارد نــه مشــكل اما مي

كند كه مشكل علمي نــدارد كــه، ايــن اصــلاً درس كند اينكه عالماً عامداً گناه ميگاه عالماً عامداً گناه ميعلمي آن

خوانده چندين بار اين را هم درس گفته در اين زمينه كتاب نوشته كه فلان كار حرام است اين مشكل علمي ندارد 

اين شك علمي ندارد اما ترديد عملي دارد ترديد عملي يعني چه؟ يعني آنجايي كه منطقه عزم است نه منطقه جــزم 

كند گاهي ممكن است چشم خيلــي بيند با دست كار ميان با چشم ميطوري كه انسلرزد هماناين آنجا دستش مي

قوي باشد و دست فلج باشد بلرزد در صحنه نفس هم بشرح ايضاً [همچنين] يك بخشي مربوط به جزم علمي است 

كه آن مربوط به درس و بحث است برهان بايد اقامه بكند تا روشن بشود اين دستگاهش خيلي قوي است اين آقا 

در اين زمينه كتاب هم نوشته اما بخش ديگري كه هيچ ارتباطي با بخش انديشه ندارد آن بخش انگيزه اســت كــار 

بينيم عالمــاً عامــداً گنــاه لرزد لذا مــياش فلج است ميگيريخواهد تصميم بگيرد اينجا محور تصميمعزم است مي

ل شك و اينها هم ندارد مشكل ترديــد دارد ايــن كند مشكل علمي كه ندارد مشككند اينكه عالماً عامداً گناه ميمي



    

كند گاهي قد يطيع قد يسيئ، يعصي كند گاهي نميبكند نكند گاهي مي  ١﴾فَهُم في ريبهم يترددون﴿است كه فرمود  

اين است، فرمود چه از آن گروه باشي كه شك داشته باشي چه از اين گروه   ٢﴾خلطوا عملاً صالحاً و آخر سيئا﴿

كنــد باشي كه تكذيب بكني اين تكذيب كردن كاري به مسئله شك ندارد گاهي انسان عالماً عامداً هم تكــذيب مي

خب بالأخره آل فرعون يقين پيدا كردند كه وجود مبــارك موســي حــق   ٣﴾وجحدوا ا واستيقنتها انفسهم﴿نظير  

لقـد گويد ديگر اما خب در بخش عملي مشكل داشتند نه بخش علمي وجود مبارك حضرت موســي فرمــود ﴿مي

تو برايت روشن شد كه حق با من است و اينها معجزه  ٤﴾علمت ما أنزل هؤلاء الّا رب السمٰوات والارض بصائر

لقد شناسي يد بيضا را هم ديدي ﴿شناسي سحر را هم ديدي عصاي من را هم مياست تو بالأخره ساحران را مي

اينها را آيات روشن فرستاد آن   ٦﴾الا ربّ السمٰوات والارض بصائَريعني معجزات را ﴿  ٥﴾علمت ما انزل هولاء

وقت شما ترديد داريد براي چه؟ اين مشكل انگيزه است در اينجا فرمود چه كساني كه شك داشته باشند چه كساني 

كه تكذيب بكنند، منشأ تكذيب گاهي مشكل علمي است گاهي مشكل عملي علي اي حــال آنچــه را كــه ترديــد 

اند فرمود چه آن باشد چه اين باشد است كه بخش عزم است آنجا كه شك است كه بخش جزم است هر دو مسئول

  ﴾فتكون من الخاسرين﴿چه تكذيب باشد سرمايه را باختيد 

  اعاذنا االله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا

 

 
  ٤٥ ٴ، آيهتوبه ٴـ سوره   ١
  ١٠٢ ٴ، آيهتوبه ٴـ سوره   ٢
  ١٤ ٴ، آيه نمل ٴـ سوره   ٣
  ١٠٢ ٴ، آيه اسراء ٴـ سوره   ٤
  ١٠٢ ٴ، آيه اسراء ٴـ سوره   ٥
  ١٠٢ ٴ، آيه اسراء ٴـ سوره   ٦



    

  


